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راستش را    -چه مادر بدَي هستم    -نويسم  پس از ماهها دارم برايتان كاغذ مي  -هاي نازنينم  عزيزان دل و جانم بچه

بخصوص كه    - ماند  بخواهيد از بس كه وقايع جالب دور و بر ماست ديگر فرصت و قدرت نوشتن براي شماها نمي 

خواهم بنويسم و پس از اين مدت  آورد و به هر صورت مدتي است كه برايتان ميهم تنبلي مي  هاي هفتگيتلفن

نهايت براي هر سه شما تنگ شده است و آرزوي ديدن و در آغوش  دلم بي  -امروز اين فرصت دست داده است  

گذرد اين  آيد اما آنچه كه در دور و برمان ميكشيدنتان به صورت يك رؤياي دست نيافتني هر روز به سراغم مي

  ولي هر چه كه هست عجيب است و همين حالت عجيبِ وقايع   -نمايد  رؤيا را تبديل به اين آرزوي دور دست مي

چه شده است و با  -از بابا خبری نيست  -هاي من پاره باري عزيزان و جگر -سازد ور مياميد را هم گاهگاه شعله

مدتي است    -تيره و تار بر روي همه چيز كشيده شده است    -يك پرده ابهام     -نميدانيم     –رفقايش کجا بسر ميبرد  

و بلا ترديد چون در رضاي    دبراما مطمئنم كه در پناه جمال مبارك با رفقايش به سر مي  -ام  كه خوابش را هم نديده 

اينها ديگر اين روزها براي ماها كلمات نيستند    -گذرد  اند به آنها خوش مياو و براي او اينگونه از ما به دور افتاده 

انتهائي  كنند چنان سرور بيبينيم كه چگونه آنهائي كه براي او تحمل مشقّات ميچون با چشم سَر مي  -اند  بلكه حقّايق

نميدانم حضرت بهاءالله به    –غمي احساس نميکنند    - اصلاً دردي احساس نميکنند    -دارند كه وصف ناشدني است  

همسر يكي از شهداي تبريز چند روزي به طهران    -هاي جوان  يكي از خانم   -شوند  گونه ميآنها چه ميدهد كه اين

چنان اوضاعم در هم پيچيده بود و مسافر هم    -سعادت ديدارش را نداشتم   -خواهد مرا ببيند آمده بود و گفتند كه مي

بودم كه امكان زيارتش دست نداد اما دوستان گفتند كه اصرارش براي ديدار تو اين بوده كه بنظرش ميآيد عقلش  

چند طفل كوچك و بدنبال همه   را از دست داده چون در مقابل از دست دادن همسر عزيز و مهربانش و به جا ماندن

كنند اصلاً  ها را از خانه و زندگي بيرون خواهند كرد و كليه اموالش را هم ضبط ميمصادره اموال كه او و بچه

آيد بلكه شاد است و مسرور! براي آن وجود عزيز پيغام دادم  اش نميحتي گريه  -كند  احساس ناراحتي و تأثر نمي

آورند  كنند و همه خم بابرو نميدليل است زيرا اين حالت را تقريبا همه خانمهای شهدا احساس ميكه نگراني او بي

   - هر چه هست عجيب است و عجيب    -و نميدانم ديگر چه    -دهند  بلكه اگر ديگران متأثرند آنها همه را تسلي مي

شرح حال    -اي برايتان بنويسم ولي ديدم يكي آماده دارم  خواستم از آنها شِمهمي  -حالاتي كه وصف ناشدني است  

به آدرس    – برايتان پست ميکنم    –نيد  افقط بچه های من آنرا بخو   –هاي  آرزو كردم كه شما بچه  - شهداي همدان  

و منا جان بخواند و برای نانای عزيزم  پست کند استدعايم از   –و برای منا بفرستد جان بخواند ني تي  –من  نيتي

اما    –برای ديگران هم بجز فرشيد عزيز و کيهان عزيز نخوانيد   –شما ها اينست که از روی آن کپی تهيه نفرمائيد  

شته ام و صحيح نيست نسخه ای  ميدانيد اين را برای بابا بزرگ نو – اگر خواستيد وقايعش را نقل کنيد عيبی ندارد 

سمت هايش تهيه  قندن اگر خواست ياد داشت از روی بعضی  ا از آن در دست ديگران باشد و نانای من پس از خو

برای    –ه عجيب را با همسرانتان بخوانيد  عاما شما اين واق  –عيبی ندارد    –کند و بعد نسخه اصلی را از بين ببرد  

جان همت کند آنرا برای يکنفر  ني  تيفقط دلم ميخواست    –اکت خواهم فرستاد  اينکه پاکت سنگين نشود در چند پ

نه کپی از رويش    هم اما باز    –جان مايلم اينکار را بکنی  ني  تي  –هما روشن ضمير    –خانم هما    –ببرد و بخواند  

نی جان زياد است اما اين آرزوی مرا بر خواهد  ی  ميدانم که کار ت  –تهيه شود و نه اينکه عده زيادی آنرا بشنوند  

همراه با آن نامه و اين نامه تمام عشق و    –البته بعضی از اسامی را سياه خواهم کرد لزومی ندارد باشد    –آورد  

اگر نشد از نوشته هايم بعضی را همينطور برايتان   – سعی خواهم کرد برايتان بيشتر بنويسم  – محبت مرا بپذيريد 

 برايم و برای بابای عزيز دلم دعا کنيد  – ن و همه فاميلتان عاشقتان هستم عاشق خودتا –بفرستم 
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